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آرمان ملی- احسان انصاری: اصلاح‌طلبان در شرایطی در سال92 از حسن روحانی در انتخابات حمایت کرده‌اند که امید داشته‌اند در‌‌دوران 
ریاست‌جمهوری روحانی گفتمان خود را بازسازی کنند و طرحی نو دراندازند. این در حالی بود که در هشت سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد 
اصلاح‌طلبان به حاشیه رفته بودند. اتفاقات سال88 نیز باعث شده بود بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب به دلایل امنیتی حضور کمرنگی در فضای 
سیاسی کشور داشته باشند. به همین دلیل نگاه جریان اصلاحات به دولت روحانی یک نگاه فرصت‌محورانه بوده است. با این وجود در عمل چنین اتفاقاتی 
رخ نداده و عملکرد دولت روحانی که در بخش‌هایی ضعیف بوده است، در نهایت کار را به جایی رسانده که پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان روز‌به‌روز کاهش 
پیدا کرده است. تحریم‌های بین‌المللی و کرونا نیز مزید برعلت شده تا دولت حسن روحانی، که به صورت مداوم مورد تخریب جریان رقیب قرار داشته 
است، در یک فضای غیرشفاف به عنوان مسبب وضعیت موجود معرفی شود. در چنین شرایطی کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری دولت حسن 
روحانی را مسبب وضعیت موجود معرفی کرده و با ارائه برنامه‌هایی واهی و غیرواقعی به دنبال ترسیم چشم‌اندازی روشن برای مردم بوده‌اند. در چنین 
شرایطی رفتار اصلاح‌طلبان در فضای انتخابات دارای اهمیت بوده است. اینکه آیا این جریان در انتخابات1400 عملکرد قابل‌قبولی از خود ارائه کرده یا 
خیر مسأله‌ای است که در گذر زمان مشخص خواهد شد. »آرمان ملی« برای بررسی این موضوع با محمد سلامتی، وزیر کشاورزی در دولت‌های رجایی، 

باهنر و میرحسین موسوی و دبیرکل سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
 اصلاح‌طلبان در حالی از حسن روحانی در انتخابات 
سال92 حمایت کرده‌اند که انتظار می‌رفت جریان اصلاحات 
پس از اتفاقات سال88 بتواند در دوران دولت حسن روحانی 
به بازسازی خود بپردازد. این در حالی است که در عمل چنین 
اتفاقی رخ نداده و پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان در دولت 
روحانی به دلیل عملکرد دولت وی کاهش پیدا کرده است. 
از دیدگاه شما میراث دولت آقای روحانی برای اصلاح‌طلبان 

چه بوده است؟ این میراث را به چه میزان قابل‌دفاع می‌دانید؟
ابتدا بايد به اين نكته اشاره كنم كه دولت آقاي روحاني يك 
دولت اصولگراي معتدل بوده، نه دولت اصلاح‌طلب. اما مورد حمايت 
جدي اصلاح‌طلبان قرارگرفته است. بنابراين بايد قبول كرد كه سهمي 
از آثار مثبت یا منفي عملكرد آن را مي‌توان به حساب اصلاح‌طلبان 
نوشت. به نظر من آنچه به عنوان ميراث يا عملكرد دولت آقاي روحاني 
درحال حاضردر عمده رسانه‌ها منعكس مي‌شود، نمي‌تواند واقعا همان 

چيزي باشد كه اتفاق افتاده است؛ بلكه تصويري 
است غير‌شفاف درفضاي رقابتي ناسالم. براي 
درك بهتر موضوع لازم است ارزيابي مختصري ‌از 
ابتدا تا انتهاي عملكرد مهمترين قسمت‌هاي كار 
دولت داشته باشيم. دولت اول آقاي روحاني وارث 
يكي از شديد‌ترين تحريم‌ها و فشارهاي بين‌المللي 
ناشي از اعمال سياست‌هاي غلط و اقدامات ناپخته 
دولت قبل از خود بوده است؛ ولي آقاي روحاني 
بااستقبال از تمركز همه ظرفيت‌ها براي حل مساله 
هسته‌اي و درنهايت تفاهم با قدرت‌هاي جهاني 
تحت‌عنوان برجام كار مهمي را انجام داده است. او 
سپس مراودات گسترده‌اي را با كشورهاي جهان، كه 
قبلا تخريب شده بود، برقرار كرد. چنين مراوداتي 
سنگ‌بناي پيشرفت كشور درهمه زمينه‌هاست.‌ 
آقاي‌روحاني وارث اقتصادي با رشد منفي 6/4درصد 
بوده‌ که تیجه‌اش اوضاع مبهم بازار و قيمت‌هاي 
لحظه‌اي است. اين وضع اقتصادي خيلي زود 
در دولت اول آقاي روحاني نسبتا سامان گرفت‌ 
و آرامش به فضاي كسب‌وكار بازگشت. آرامش 
درفضاي اقتصادي به‌رونق آن كمك كرد. در‌همان 
موقع درحالي كه من درمواردي منتقد دولت  بودم 
بر اين مهم نيز تأكيد كردم. شرايط نسبتا مناسب 
تاسال دوم دولت دوم آقاي روحاني ادامه داشت. 
اگرهمين شرايط تا آخر دولت آقاي روحاني ادامه 

مي‌يافت، در تراز كاركرد متداول و معمول دولت‌ها، او دولت موفقي 
را به‌پايان مي‌رساند. اما تحريم‌هاي بي‌سابقه از يك‌سو و شيوع كرونا 
ازسوي ديگر كار را آشفته كرد. گرچه مقصر اين دو پيش‌آمد دولت 
آقاي روحاني نبود، اما آثار بسيار زيان‌بار آن متوجه دولت او شد. رقيب 
از فرصت سوء‌استفاده كرد و غير‌منصفانه ضعف‌هاي دولت را چند برابر 
نشان داد؛ به شكلي كه امر بر بسياري مشتبه شد. البته دولت و خاصه 
آقاي روحاني ضعف مديريت و بينش نادرست اقتصادي از خود نشان 
داده‌اند‌، اما نه در حد و به شكلي كه رقيب درجهت تخريبش مطرح كرده 
است. بنابراين به‌نظر من ميراث آقاي روحاني در تراز معمول نمي‌تواند 
چنان ضعيف باشد كه رقبا مي‌گويند. درعين حال بايد اذعان كرد اگر 
دولت آقاي روحاني برخي پيشنهادات اصلاح‌طلبان را اعمال مي‌كرد 
و برخي از دولتمردان كابينه‌اش نيز از ليبراليسم اقتصادي فاصله 
مي‌گرفتند، موفقيت او به‌رغم فشارهاي ناشي از تحريم و ويروس كرونا، 

بيشتر مي‌شد.
  در چنین شرایطی انتظار می‌رفت اصلاح‌طلبان در 
انتخابات1400 چالش‌های دولت روحانی مانند تحریم‌ها و 
کرونا را برای مردم تبیین کنند. این در حالی بود که جریان 
رقیب تلاش می‌کرد روحانی و اصلاح‌طلبان را مسبب وضعیت 
موجود معرفی کند. تحلیل شما از رفتارشناسی اصلاح‌طلبان 
در انتخابات ریاست‌جمهوری1400 چیست؟ آیا شاهد بهترین 

عملکرد از این جریان بوده‌ایم یا می‌شد بهتر رفتار کرد؟   
بسياري انتظار داشتند اصلاح‌طلبان، با توجه به تجربيات فراوان 
گذشته خود، درانتخابات رياست‌جمهوري 1400، منسجم‌تر، پخته‌تر 
و قوي‌ترحضور پيدا كنند. اما متاسفانه اين انتظار برآورده نشده و حتي 
كار به تشتت و اختلاف كشيده است. به نظر من بايد اين پيش‌آمد مورد 
تحليل‌ جدي قرار گيرد؛ اينكه جريان اصلاحات در بيرون از قدرت قرار 
گرفته چيز تازه‌اي نيست. درزمان دولت‌هاي نهم و دهم نيز جريان 
اصلاحات همين وضعيت را داشته است. همانطور كه درآن زمان 
به‌خوبي به حيات خود ادامه داد، حالا نيز همين كار را خواهد كرد. نبايد 
تا مشكلي پيش مي‌آيد نسبت به‌همه كارها ترديد كرد، به‌خصوص كه 
مقصر بسياري از عدم‌موفقيت‌ها در جبهه اصلاحات‌، اين جبهه نبوده 
و از بيرون به او تحميل شده است و اين هم اولين‌بار نيست كه چنين 

اتفاقي رخ مي‌دهد.
  فاصله اصلاح‌طلبی با قدرت کجاست؟ 
آیا در سال‌های اخیر برخی بیش از اندازه 
جریان اصلاحات را هزینه به قدرت رسیدن 
نکرده‌اند؟ چرا  ماندن خود  یا در قدرت 
فرصت‌طلبانی که در جریان اصلاحات رخنه 
کرده بودند بیش از اندازه سرنوشت جریان 

اصلاحات را به حضور در قدرت گره زدند؟
به‌نظر من احزاب يا يك جبهه سياسي براي 
پياده‌كردن برنامه‌هاي خود حتما بايد درصدد كسب 
قدرت باشند؛ والا بدون‌كسب قدرت، نيل به اهداف 
و برنامه‌ها ناممكن است. اصولا فعاليت سياسي 
بدون‌توجه به‌كسب قدرت بي‌معني است. مردمي كه‌ 
گروه‌هاي سياسي و احزاب از جانب آنها نمايندگي 
دارند  انتظار  مي‌كنند،  پيدا 
آنها هدايت كارها را به عهده 
گرفته و درجهت منافع‌شان 
گام‌هاي عملي بردارند. مردم 
انتظار ندارند احزاب و گروه‌ها 
صرفا به لفاظي‌هاي بي‌خاصيت 

و جمله‌پردازي‌هاي بي‌اساس بسنده كنند. لذا به‌نظر 
من جبهه اصلاحات براي پياده‌كردن ايده‌هاي خود 
بايد اصل را بر‌كسب قدرت بگذارد و نيروها و ساختا‌ر 

تشكيلاتي خود را در اين جهت سامان دهد.
 در شرایط کنونی که جریان اصلاحات 
در بیرون از قدرت قرار گرفته فرصت مناسبی 
پدید آمده تا این جریان به بازسازی و بازنگری 
در رویکردها و استراتژی‌های خود بپردازد. در 
این زمینه شناخت چالش‌ها و ضعف‌هایی که در 
گذشته وجود داشته می‌تواند به بهبود وضعیت 
این جریان کمک کند. مهمترین نقدهایی که 
امروز به جریان اصلاحاتی که بیرون از قدرت 

قرار دارد، وارد می‌دانید چیست؟
يكــي از مهمتـــريـــن 
نقد‌ها به جريـــان اصلاحات، 
انعطاف‌ناپذيري يا انعطاف بي‌اثر 
در برخي احزاب و گروه‌ها براي 
كارهاي جبهه‌اي است. از آنجا 
كه در كشور ما اجازه قدرت‌گرفتن به احزاب داده 
نشده، در اين شرايط ناگزير جبهه است كه مي‌تواند 
تاحدودي جاي احزاب را پر كند. اين امر مستلزم 
انعطاف‌پذيري و برخورد با سعه‌صدر از سوي احزاب 
و گروه‌ها است تا كار جبهه‌اي خوب پيش رود. اما 
وقتي اين انتظار برآورده نمي‌شود كار جبهه‌اي 

مختل مي‌شود.
  اصلاح‌طلبی را کجای تاریخ خود 
می‌دانید و معتقدید در این مقطع تاریخی چه 
چشم‌اندازی پیش‌روی این جریان قرار دارد؟ 
تاریخ اکنون و نحوه عملکرد اصلاح‌طلبان چه 

تأثیری در آینده خواهد داشت؟
جريان اصلاح‌طلبي و پيش از آن جريان 
خط‌امامي، كه درنهايت عنوان اصلاح‌طلبي را به 
خود گرفت، فرازونشيب‌هاي زيادي داشته است. 
اين جريان بعد از رحلت امام با محدوديت‌هاي 
زيادي مواجه شده است. هيچ‌گاه اين محدوديت‌ها 
برداشته نشده است. اما زمان‌هايي كه به‌طور 
غير‌منتظره و غير‌قابل پيش‌بيني براي رقيب، 

موفقيت‌هايي كسب كرده، مثل دوره‌هاي رياست جمهوري آقاي 
خاتمي و آقاي روحاني و نيز دوره‌هاي پنجم‌، ششم و دهم مجلس 
شوراي اسلامي، هم وجهه اين جريان در جامعه آشکار شده و هم 
كاهش نسبي محدوديت‌هارخ داده است. اكنون جريان اصلاح‌طلبي 
يك مرحله از مراحل نشيب خود را مي‌گذراند؛ اما ترديدي نيست كه 
ديري نخواهد پاييد كه اصلاح‌طلبان، هم به دليل توان جمع‌وجور‌ 
كردن خود و هم به دليل بي‌تدبيري رقيب كه ناشي از ويژگي‌هاي 
تاريخي‌اش است، دو مرتبه وجهه سابق خود را به دست خواهند آورد. 
ضمنا به اين نكته مهم بايد توجه داشت كه خواست‌هاي اصلاح‌طلبان 
انعكاس مطالبات مردم محروم و متوسط است كه اكثريت جامعه را به 
خود اختصاص داده‌اند. لذا به‌همان نسبت كه نمي‌توان به اين مطالبات 
بي‌توجه بود، به همان نسبت نيز نمي‌توان سخنگويان آنها را همواره در 

محدوديت قرار داد.

 بیــرون‌بــودن جریــان اصلاحــات 
را یـک‌فرصــت می‌بینید یا تهــدید؟ در چنین 
شرایطی اصلاح‌طلبی چگونه می‌تواند از ابزارهای 
موجود برای بازسازی خود استفاده کند؟ آیا 
اصلاح‌طلبان از چنین انگیزه‌ای برخوردار هستند 

و ابزارهای لازم را در اختیار دارند؟
خوشبختانه جريان اصلاحات در اين زمينه 
تجربه كافي دارد. اين جريان دردوره دولت‌هاي نهم 
و دهم نیز همين وضع را داشته است. با سازمان‌دهي 
مناسب، فعاليت اميدبخش و موضع منطقي در 
قبال رخدادها و مسائل كشور، اين جريان توانسته 
براي خود فرصت ايجاد كرده و از اين نشيب عبور 
كند. اكنون نيز جريان اصلاحات مي‌تواند از فرصت 
پيش‌آمده براي بازسازي خود و تعميق ديدگاه‌ها 
استفاده كند. شرايط تاريخي جامعه درحال‌حاضر نيز 
كمك مساعدي را براي اقدام در اين زمينه و پيگيري 

اهداف اصلاح‌طلبانه فراهم مي‌كند.
  آیا درحالی که جریان اصلاحات ساحت 
سیاسی را به اجبار ترک کرده تلاش خواهد کرد 
در ساحت اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذاری 
خود را بر مناسبات تصمیم‌گیری در کشور حفظ کند؟آیا 
اصلاح‌طلبان تلاش خواهند کرد پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی 

را به شکلی بازتعریف کنند که به امر سیاسی تبدیل شود؟
معمولا احزاب سياسي و به‌تبع آن جبهه‌ها در برنامه‌هاي خود، 
موضوعات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را توامان دارند. 
شرايط هركدام كه محدود شود بي‌ترديد نگاه به ديگر مقوله‌ها باقي 
مي‌ماند. بنا‌براين با توجه به اولويت نياز جامعه، جبهه اصلاحات بايد 
عنايت خودرا نسبت به آن مبذول داشته و براي تحقق آن مسيرمؤثر 

را طي كند.
  موضع اصلاح‌طلبان نسبت به دولت رئیسی چه خواهد 
بود؟ اصلاح‌طلبان در چه نقاطی به رئیسی نزدیک و در چه 

نقاطی از وی فاصله خواهند گرفت؟
اصلاح‌طلبان همانطور كه از اسم‌شان برمي‌آيد در هر شرايطي 
دنبال اصلاح امور از طريق بهترين راه و به‌شكل 
مسالمت‌آميزند. به نظر من آنها در زمان دولت آينده، 
براساس معيارهاي اعتقادي خود، عملكرد دولت 
را نقد کرده و راه‌حل‌هاي اصلاحي را ارائه خواهند 
كرد. بي‌ترديد درهرگامي كه دولت آينده درراستاي 
معيارهاي اصلاحي بردارد‌، اصلاح‌طلبان آماده كمك 
کردن هستند و هر گامي كه در راستاي ضد‌اصلاحي 

باشد به نقد مي‌پردازند.
  رئیسی در دولت آینده با چه بایدها و 

نبایدهایی مواجه خواهد بود؟
اين امر بستگي به خود ايشان دارد. اگر بخواهد 
موضعي ميانه در جبهه اصولگرايان داشته باشد، 
تركيب مجلس شوراي اسلامي اقتضا مي‌كند كه 
خيلي از اين موضع خوشش نيايد و انتقادات و 
انتظارات خود را به‌طرق مختلف مطرح کند. اما 
بعيد است كه چوب‌ لاي چرخ دولت بگذارد. البته 
درمجموع به دليل يك‌دستي حاكميت، آقاي 
رئيسي نبايد مشكل مهمي در ارتباط با بايد‌ها و 

نبايد‌ها داشته باشد.
  طیف رادیکال راست همواره یکی از 
موانع بزرگ اصولگرایی بوده و اجازه نداده این 
جریان بر مدار اعتدال  و عقلانیت حرکت کند. 
نقش این طیف را در سرنوشت دولت رئیسی به 
چه اندازه پررنگ می‌بینید؟ آیا طیف رادیکال 
جریان راست اجازه می‌دهد یک دولت اصولگرای معتدل در 

آینده شکل بگیرد؟
اين امر به اراده رياست‌جمهوري بستگي دارد. من قبلا هم گفته‌ام 
كه جريان‌هاي راديكال يا تند‌رو و به عبارت ديگر افراطي، گذشته از نفوذ 
برخي عناصر مشكوك داخل آنها، عمدتا عناصر صادق با بينش خاص  
بوده که يك واقعيت اجتماعي است. بايد آنها را به رسميت شناخت. 
آنها گاهي مي‌توانند نقش موتور محركه اجتماعي را بازي كنند. اما اگر 
مديريت نشوند، باعث ويراني و خسارات غير‌قابل جبران مي‌شوند. هنر 
مديريت كلان در آن است كه آنها را به‌درستي مديريت كند. متاسفانه 
بعضي از مديران كلان خود تحت‌تاثيرآنها قرار گرفته و عملا آنها 
مديريت‌شان مي‌كنند. نتيجه اين عمل تخريب كارها و سرگرداني است. 
اگر آقاي رئیسي بتواند به‌خوبي آنها را مديريت كند او واجد شايستگي 

مديريتي قابل‌قبول خواهد بود.

ریشه‌های فاجعه خوزستان

مدت‌هاست که تمایل ندارم در مورد آب بنویسم؛ نه اینکه 
نمی‌خواهم و به آن فکر نمیک‌نم، دلیلش این است که گاهی از سر 
نومیدی فکر میک‌نم کاری از من ساخته نیست. نه من، که همه 
کسانی که سوادشان به‌مراتب از من بیشتر است بارها و بارها در 
مورد فساد گسترده در صنعت آب و انرژی گفته‌اند و کسی به آنها 
گوش نداده است. فیلم مادرک‌شی، که توسط کمیل سوهانی، اتفاقا 
به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژکی ریاست‌جمهوری در سال 
1394، ساخته شده است، پیام کاملا مشخصی داشته مبنی بر 
اینکه پشت سد‌سازی در ایران مافیایی بزرگ خوابیده است. جالب 
است همان دولتی که خود سازنده این فیلم بوده، تبدیل شده است 
به کیی از سد‌سازترین دولت‌ها و مغز متفکر پشت آن فیلم در دوره 
دوم روحانی به وزارت نیرو برده شده تا در نقد سیاست‌های آبی 
کشور رفتارش را اصلاح کنند. این موضوع را از این باب می‌گویم 
که قبل از مناظره سد‌سازی چنین پیشنهادی را به من هم دادند. 
در فیلم مادرکشی نقَلی از عیسی کلانتری شده است که می‌گوید 
»مجریان سد گتوند را باید محاکمه کرد«. عجیب آن است وقتی 
ایشان به ریاست سازمان محیط‌زیست گمارده می‌شود، بدتر 
از اسلافش مجوز ساخت سدهای جدید و پروژه‌های به مراتب 
ویرانگر انتقال آب را صادر میک‌ند. بسیاری از من می‌پرسند، 
چاره چیست؟ پاسخ من همیشه این بوده و هست که نگهداری 
آب در سرزمین خشک ایران در پشت سدها کاری اشتباه است. 
ما چاره‌ای جز برداشتن سدها و اصلاح توازن هیدرولوژکی کشور 
نداریم. آب در ایران باید به آبخوان‌ها برود و میزان مصرف آب 
متناسب با حجم آبخوان‌ها مدیریت شود. ولی از خودم می‌پرسم 
مگر می‌شود 700 سد ایران را برداشت؟ اگر این سدها را بردارند 
با این جغرافیایی که بر‌مبنای ساخت سدها درست کرده‌اند چه 
کنند. مگر می‌شود 10 میلیون جمعیت تهران و کرج را بدون این 
سدها سیراب کرد؟ این سدها ساخته شده‌اند که با بزرگ‌شدن 
شهرها، اقتصادی بر مبنای بازی زمین و مسکن شکل گیرد. این 
سدها توسط تکنوکرات‌های شهرنشین در ساختمان‌های مجلل 
بالای شهر تهران طراحی شده‌اند. فرآیند مطالعات و ساخت آنها 
اولویت شرکت‌های قدرتمندی است که در ساخت و مشاوره سدها 
منافعی بسیار کلان دارند. چه باید کرد؟ آیا باید گذاشت که ناآرامی 
کشور را بگیرید و مردم در رنج و عذاب باشند؟ من پاسخی برای این 
سوال ندارم. چه کسی می‌تواند حدود سه، چهار دهه سیاست‌های 
نادرست کشور را تغییر دهد. برداشتن حتی کی خشت از این 
ساختمان بدقواره ممکن است باعث فرو ریختنش شود. اگر امثال 
کلانتری بر آنچه می‌گفتند باور داشتند، باید در دوران چهار ساله 
مدیریتش بر سازمان حفاظت محیط‌زیست، مجریان گتوند را به 
دادگاه می‌برد. کاش آنهایی که امروز در خوزستان فریاد بی‌آبی 
سر میک‌شند؛ به طراحی و افتتاح سدهای جدید دیگر در این 
استان و مجاور آن اعتراض کنند. کیی از آنها سد چمشیر در 25 
یکلومتری گچساران است. کیی از مهندسان کی شرکت بزرگ 
مشاور سد‌ساز در ایران دو بار به اتاق من آمد و اسنادی را به من 
نشان داد که این سد نیز درست مانند گتوند روی سازند نمکی 
گچساران است و فاجعه گتوند 2 به‌زودی با افتتاح آن سد تکرار 
می‌شود. حرفش مستند و منطقی بود؛ سازند گچساران کل منطقه 
را گرفته است و هر سدی در هر نقطه‌ای در آن منطقه ساخته شود، 
عاقبتش مانند سد گتوند است. متاسفانه این مهندس دلسوز نه 
جرات کرد مدارک را به من بدهد و نه حتی شماره تلفنش را به من 
داد. وقتی رفت دست بر پیشانی گرفتم که آخر چه شده است که 
مهندس با‌سابقه شرکت مشاور سد‌سازی کشور دست به دامن من 
گیاه‌شناس می‌شود ولی خودش جرات نمیک‌ند در همان شرکت 
به مدیرانش بگوید دست از جنایت دیگری در خوزستان بردارید؛ 

این است دلیل فاجعه امروز خوزستان.

ادامه از صفحه 3|   وی افزود: افراد هنجارشکن که 
قصد ناامنی در بهبهان را داشتند با حضور به موقع نیروهای 
امنیتی و انتظامی در محل تجمع، سریعا پراکنده و متواری 
شدند و با انجام اقدامات اطلاعاتی سردسته این افراد شناسایی 
و پس از هماهنگی با مقام قضائی دستگیر شدند. زمانی اصل 
تایکد کرد: اعتراض مسالمت‌آمیز و مطالبه‌گری به‌حق مردم 
در مورد مشکلات نباید توسط فرصت‌طلبان به ناامنی برای 

جامعه تبدیل شود.
 واکنش رئیسی به اعتراضات خوزستان

رئیس جمهوری منتخب گفت: باید با مردم حرف بزنیم و 
آنها را محرم بدانیم و اگر امروز به هر دلیلی کمبودی وجود دارد، 
هر کدام دلایلی دارد که باید با مردم در میان گذاشت.  سید 
ابراهیم رئیسی در نشست ویژه بررسی مسائل استان خوزستان 
با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، با بیان 
اینکه در روزهای شروع به کار دولت، درگیر مسائل مختلف 
هستیم، گفت: به نظرم رسید که منتظر نشویم چرا که همه 
نسبت به مشکلات استان خوزستان مطلع هستیم. الان مسائل 
خوزستان انباشته شده و چند مساله با هم عجین شده و موجب 
نگرانی مردم شده است. رئیس جمهوری منتخب درباره مساله 
آب شرب گفت: آب شرب مساله اولویت مردم است و حتما 
باید در اولویت حل شود و به هیچ عنوان مردم نباید مشکل آب 
آشامیدنی داشته باشند. وی درباره مساله تامین خسارت‌ها 
گفت: باید به مردم اطمینان داد که خسارت‌هایی که در این 
قضیه متحمل شده‌اند به نحو مقتضی تامین شود و عزیزانی که 
دچار خسارت شده‌اند خسارت‌های آنها به نحوی مورد توجه 

قرار گیرد و این نکته مورد توجه است.
 دستور آزادی بازداشتی‌های حوادث اخیر

مسئولان تمام تلاش خود را معطوف به آرام‌سازی فضا 
کرده‌اند تا دشمنان نتوانند از اعتراضان بهره‌برداری کنند. 
دبیر شورای عالی امنیت ملی از آزادی بازداشتی‌های حوادث 
اخیر در خوزستان که عمل مجرمانه نداشته‌اند، خبر داد . علی 
شمخانی در توئیتر نوشت: به نیروهای امنیتی دستور داده شد 
بازداشتی‌های حوادث اخیر خوزستان که عمل مجرمانه‌ای 
نداشته‌اند به‌سرعت آزاد شوند. اعتراض حق طبیعی و قابل 
پذیرش در جمهوری اسلامی است. مردم اجازه نمی‌دهند 

مشکلات داخلی بستر سوء‌استفاده معاندان شود. 

گــــزارش
 احقاق حق مردم خوزستان 

در مسيرِ صلح 

حسین معافی
مدرس دانشگاه فرهنگیان اراک

محمد سلامتی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

اصلاح‌طلبان از »مواضع اصلاحی« 
رئيسی حمايت می‌كنند 

رتبه‌بندی معلمان 
رویای تحقق‌نیافته

قانون  تصویب  با  که  هستند  معتقد  کارشناسان 
رتبه‌بندی معلمان و اجرای سریع آن، »گامی بلند در تحول 
نظام آموزشی« و »ارتقای منزلت معلمان عزیز« برداشته 
می‌شود؛ پس هدف فقط افزایش حقوق نیست بلکه تحول 
در نظام آموزشی و ایجاد انگیزه و حس رقابت بین معلمان 
از مهمترین مزایای طرح رتبه‌بندی معلمان است. در سال 
گذشته دولت لایحه‌ای را به مجلس در این زمینه ارسال 
کرد و مقرر شد نظام رتبه‌بندی معلمان از فروردین 1400 
اجرایی شود ولی حاجی‌بابایی نماینده مجلس، درباره لایحه 
رتبه‌بندی معلمان ارائه شده توسط دولت گفته است که اگر 
قرار باشد این لایحه را مصوب کنیم مصوب نشود خیلی بهتر 
است، لایحه دولت ۵ رتبه را تعریف کرده است با عناوینی 
همچون معلم برتر و... . اما مشکلی از معلمان برطرف نمیک‌ند، 
این رتبه‌بندی نیست و قانون مدیریت خدمات کشوری است 
که معلمان را در ۵ طبقه تعریف میک‌ند که هر ۶ سال ‌کیبار 
امکان ارتقای رتبه دارند. کلیات لایحه رتبه‌بندی را مصوب 
کردیم تا با تغییر دولت از دست نرود البته معتقدم لایحه جای 
کار بسیاری دارد و در حقیقت جعبه‌ای خالی است که داخل 
آن باید پرُ شود، باید با دولت بعدی در این‌باره توافق کنیم. 
حاجی‌بابایی درباره راهکار ارتقای رتبه معلمان گفت: طبق 
طرح رتبه‌بندی که ما در سال ۹۲ مصوب کردیم، هر منطقه 
آموزش و پرورش کی هیات ممیزی خواهد داشت و معلم 
کلاس اول باید طرح درس را به صورت مقاله آماده و آن را به 
هیات ممیزی ارائه کند، ۱۰ نفر معلم خبره کلاس اول در این 
هیات حضور دارند و معلم شروع به تدریس میک‌ند، اشکالات 
بررسی و برای برطرف شدن گوشزد می‌شود و پس از رفع آنها 
معلم ارتقا میی‌ابد، برای همه دروس همین روال انجام خواهد 
شد. نظام رتبه‌بندی باید تعریف مشخصی داشته باشد یعنی 
مشخص باشد وضعیت نیروهای اداری، معلمان دارای مدرک 
فوق دیپلم و دکترا  چگونه است و در طرحی که مصوب کردیم 
همه معلمان در رتبه مربی قرار می‌گیرند و در صورت تمایل 
می‌توانند خود را به دوره‌های بالاتر ارتقا دهند. او بر این باور 
است که مجلس کی موضوعی را حتماً باید مصوب کند و 
آن هم اینکه  نظام رتبه‌بندی معلمان مانند دانشگاهیان 
مخصوص خودشان یعنی خارج از قانون مدیریت خدمات 
کشوری باشد. نماینده همدان در مجلس ادامه داده که 
مصوب شد، معلمان در ۵ عنوان آموزشیار معلم، مربی معلم، 
استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم دارای رتبه شوند. 
در این راستا مقرر شده این رتبه‌بندی‌ها ابتدا برای فرهنگیان 
جوان اعمال شود و مدت زمان توقف بر هر رتبه به ۴ تا ۵ سال 
کاهش یافت. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: میزان 
تحصیلان فرهنگیان، امتیازات تشویقی، دوره‌های طی شده و 
ارائه مقالات در تعیین رتبه‌ها تأثیر‌گذار خواهد بود. همچنین 
طبق اعلام نمایندگان مجلس، در جریان بررسی ماده ۲ 
این لایحه در کمیسیون آموزش تصمیمی مهم اتخاذ شد 
تا بر این اساس تمامی نیروهای آموزشی که در بخش اداری 
آموزش و پرورش فعال هستند نیز شامل قانون رتبه‌بندی 
معلمان شوند. اجرای طرح رتبه‌بندی مخصوص شاغلین 
در آموزش و پرورش می‌شود و آنچه دغدغه بازنشستگان 
است عدم‌برخورداری آنها از مزایای این طرح است. در روز 
چهار‌شنبه 9 تیر 1400 سخنگوی دولت اعلام کرد که لایحه 
دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را 
مصوب کرده‌اند  که همه بازنشستگان از 90 درصد افزایش 
حقوق شاغلین هم‌تراز خود برخوردار شوند؛ لذا با تصویب 
این لایحه در مجلس شورای اسلامی و اجرایی شدن این 
قانون مشکل بازنشستگان با رتبه‌بندی نیز حل خواهد شد. 
البته با مصوب شدن این لایحه در مجلس شورای اسلامی، 
به احتمال زیاد بسیاری از نیروها بازنشسته خواهند شد و 
آموزش و پرورش با مشکل جدی کمبود نیرو بیش از پیش 
مواجه خواهد شد که باید تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده 
شود. حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش اعتبار رتبه‌بندی 
را در سال جاری 5 هزار میلیارد عنوان میک‌ند و اعلام می‌دارد 
که در سال اول مراحل احراز صلاحیت انجام می‌شود و طی 
سه سال معلمان در رتبه‌های مختلف قرار می‌گیرند. در برخی 
از خبر ها نیز مسئولین آموزش و پرورش اجرای رتبه‌بندی را 
به اول مهر 1400 موکول کرده‌اند. حال باید منتظر ماند و 
دید که در هفته‌ها و ماه‌های آینده مجلس شورای اسلامی 
و دولت سیزدهم چه تدابیری را برای همسان‌سازی حقوق 
بازنشستگان و رتبه‌بندی معلمان در نظر می‌گیرند و آیا رویای 

چندین ساله معلمان و بازنشستگان تحقق میی‌ابد یا نه؟ 

جستـــــار

یادداشـــت

بحران آب در ایران نتیجه ناآگاهی عمیق مسئولان پس 
از انقلاب از الگوهای توسعه و برداشت بی‌رویه و غارت‌گونه 
از منابع آبِ زیرزمینی و دخالت مطالعه نشده و غیرعلمی 
برای مهار رودها، به قصد دست یافتن به »خودکفایی« در 
»محصولات حیاتی« و صادرات دیگر فرآورده‌های کشاورزی 
برای دسترسی به ارز بیشتر است. گام نخست برای حل این 
بحران، تعطیلی نیمی از کشاورزی ایران به صورت اضطراری 
است. تعطیلی نیمی از کشاورزی نیازمند تغییر شغل نیمی از 
کشاورزان یا حمایت مالی مؤثر از دهقانان بکیار شده است که 
اولی به دلیل بحران اشتغال و وضعیت وخیمِ بازار کار و دومی 
به علت تهک‌شیدن خزانه دولت و عوارض سنگین آن بر بودجه 
عمومی در این شرایط ممکن نیست. بنابراین، بکیار‌شدن نیمی 
از جمعیت شاغل در بخش کشاورزی و از دست رفتن درآمد 
آنها، یعنی به‌روز سیاه‌نشاندن جمعیت بزرگی که در مقابل 
این مصیبت ساکت نمی‌نشیند و به انحای مختلف»حقابه« 
مرسوم و خوگرفته بدان را طلب میک‌ند. حال کدامکی‌ از 
اعضای پوزیسیون یا اپوزیسیون جرأت اعتراف به این حقیقت 
تلخ و اجتناب‌ناپذیر را دارند؟ هیچک‌دام! زیرا به دلایل سیاسی، 
همه در پی جلب افکار عمومی با وعده ارائه آب بیشتر به 
کشاورزان هستند و از همین رو، همه‌شان از هر سو، تضمین و 
عرضه »حقابه« تمام حوضه‌های آبی کشور را طلب میک‌نند. 
وقتی منابع آب تلف شده است دیگر عرضه حقابه به صورت 
سابقش چطور ممکن است؟ نوروز سال 97 پس از سفری به 
چند استان کشور، کوه‌های اطراف فرودس و گناباد و طبس 
و دیهوک در وسط کویر را برفی‌تر از سرتاسر قله‌های زاگرس 
از جمله در محور مسجد سلیمان به شهرکرد یافتم و نوشتم: 
»‌پس از آن، پی‌در‌پی از کوه‌های بلند بالا رفتیم و پایین آمدیم. 
کوه‌ها عمدتاً خالی از برف بود و من به خود دلداری دادم که 
زردکوه این همه را جبران کرده است. وقتی چشمم به زردکوه 
افتاد و تنها رگه‌هایی نازک از برف بر دامن آن دیدم، دلم تکان 
خورد... .« دامنه‌های زردکوه تا همین چند سال پیش در دل 
تابستان نیز انباشته از یخچال‌هایی به ضخامت حدود 10 متر 
برف بود، اما امروزه دریغ از سانتی‌متری! این هم از آثار تغییرات 
اقلیمی است که فعلًا کنترل آن از دست بشر خارج است. وضع 
و حال آبِ امروز کشور ما این است، با این حال بازار وعده‌های 

نیروهای متعارض و متضاد از داغی نمی‌افتد.

بحران آب و حقیقتِ تلخ‌تر از زهر
دیدگـــــاه

آنچه به عنوان 
ميراث يا عملكرد 
دولت آقاي روحاني 
درحال حاضر در 
عمده رسانه‌ها 
منعكس مي‌شود، 
نمي‌تواند واقعا 
همان چيزي باشد كه 
اتفاق افتاده است؛ 
بلكه تصويري است 
غير‌شفاف درفضاي 
رقابتي ناسالم

بسياري 
انتظار داشتند 
اصلاح‌طلبان، با 
توجه به تجربيات 
فراوان گذشته 
خود، در انتخابات 
رياست‌جمهوري 
1400، منسجم‌تر، 
پخته‌تر و قوي‌تر 
حضور پيدا كنند؛ 
اما متاسفانه اين 
انتظار برآورده 
نشده و حتي كار 
به‌تشتت و اختلاف 
كشيده است

جريان‌هاي راديكال 
يا تند‌رو و به عبارت 
ديگر افراطي، گذشته 
از نفوذ برخي 
عناصر مشكوك 
داخل آنها، عمدتا 
عناصر صادق با 
بينش خاص  بوده که 
يك واقعيت اجتماعي 
است. بايد آنها را به 
رسميت‌شناخت. 
آنها گاهي مي‌توانند 
نقش موتور محركه 
اجتماعي را بازي 
كنند

اصلاح‌طلبی از این شیب تاریخی عبور خواهد کرد 
اصلاح‌طلبی دوباره وجهه خود را پیدا خواهد کرد 

 اصولگرایی دچار بی‌تدبیری تاریخی است 
 رئیسی باید بتواند تندروها را مدیریت کند 

جریان اصلاحات باید اصل را کسب قدرت بگذارد 
دولتمردان روحانی باید از اقتصاد لیبرالیستی فاصله می‌گرفتند 

 مخالفان روحانی ضعف‌های او را چند‌برابر نشان دادند 
بسیاری از چالش‌های جریان اصلاحات از بیرون تحمیل شده است 

تصویری که از دولت روحانی ارائه می‌شود در فضای ناسالم رقابتی است 
 اینکه اصلاحات بیرون از قدرت قرار گرفته اتفاق جدیدی نیست 
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حسین آخانی
استاد دانشگاه تهران

احمد زیدآبادی
روزنامه‌نگار وفعال سیاسی


